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فناوری واقعاً دنیای ظهور و 
خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

سقوط قدرت‏هاست. آنهایی 
که روزی تاریخ را می‏نویسند 
و روزی دیگر به تاریخ می‏پیوندند. اسکایپ یکی از همین نام‏هاست که از دیروز به 
خاطره‏ها پیوست. پلتفرمی که قلب تپنده دنیای ارتباطات مجازی بود، با سرعتی 
معجزه‏آسا بر صدر نشست، راه را نشان بقیه داد، به قعر سقوط کرد و عاقبت هم 

مایکروسافت کلید خاموشی‏اش را زد. 

هنگامه‏ای که جهان به اسکایپ گوش سپرد �
اسکایپ سال ۲۰۰۳ به دنیا آمد. نیکلاس زنستروم سوئدی و یانوس فریس 
دانمارکی با گروهی از مهندســان استونیایی در لوکزامبورگ دور هم نشستند 
و فناوری‏ای را توســعه دادند که زمانی رویایی دست‏نیافتنی به‏نظر می‏رسید؛ 
فناوری‏ همتا به همتا )P2P( که شــروعی برای شبکه ارتباطی جدید بود. در 
اســکایپ تماس‏های صوتــی و تصویری با کیفیت خوب بــدون اینکه نیاز به 
ســرورهای متمرکز باشــد، جایگزین تماس‏های تلفنی گران‏قیمت شد و این 
حرفی نو در جهان بود. اولین نســخه بتای عمومی اســکایپ، 29 آگوســت 
2003 راهی بازار شــد و بســیار زودتر از آنچه پیش‏بینی می‏شــد، نام خود را 
به‏عنوان نوآورانه‏ترین ابزار بر پیشــانی جهان ارتباطات ثبت کرد. کاربرانی که 
تــا آن زمان با هزار مشــقت تماس‏هایی گران می‏گرفتند، حــالا این امکان را 
داشتند که با یک اتصال ارزان اینترنتی، با همکاران، دوستان و خانواده‏شان در 
سراسر دنیا صحبت کنند. تا سال ۲۰۰۵، اسکایپ ۵۰ میلیون کاربر ثبت‏شده 
داشت و تا ۲۰۱۰ این عدد به بیش از ۶۰۰ میلیون نفر رسید. تاج پادشاهی بر 
جهان ارتباطات، سال‏ها بر سر اسکایپ بود. این سرویس در حدود سال‏های 
۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۳، به اوج محبوبیت خود رســید؛ بــا ۳۰۰ میلیون کاربر فعال 
ماهانــه. مقرون‏به‏صرفه بودن، همراه با قابلیت اطمینان، جایگاه اســکایپ را 
به‏عنوان رهبر بازار تثبیت کرد. اما این روزهای خوب مقطعی بود و وقتی پای 
سرمایه‏گذاران بزرگ به آن باز و تغییرات مالکیتی شروع شد، به مسیر دیگری 
رفت. میلیاردرها صف کشــیده بودند و می‏خواســتند از فرصت به‏دست‏آمده 
استفاده کنند. سال eBay ،۲۰۰۵  اسکایپ را به مبلغ 2/6 میلیارد دلار خرید 
تا در اکوسیســتم تجارت الکترونیک خود ادغام کند و سه سال بعد هم سهام 
اکثریت آن را به یک گروه سرمایه‏گذاری سپرد. نقطه عطف واقعی سال ۲۰۱۱ 

بود که مایکروسافت با پرداخت 8/5 میلیارد دلار صاحب اسکایپ شد. 

عقب‏ماندگی از قافله نوآوری �
در دنیای فناوری هیچ‏چیز ابدی نیست و این شامل حال اسکایپ هم می‏شود. 
روزهای بدبیاری این پلتفرم خیلی زود از راه رســیدند. باوجود تســلط نسبی بر 
بازار رفته‏رفته در سراشیبی ســقوط افتاد. تعداد کاربران اسکایپ تا سال ۲۰۲۵ 
به ۳۶ میلیون نفر رسید؛ بیشــترین افت از دوران اوج آن در سال ۲۰۱۳. عوامل 
متعددی به این افول کمک کردند که شاید مهم‏ترین آن، ظهور رقبای قدرتمند 
بود. واتساپ، فیس‏تایم، زوم و گوگل‏میت سهم بازار اسکایپ را از او گرفتند. مدیران 
سابق سیسکو در سال ۲۰۱۱ پلتفرم زوم را تاسیس کردند و تمرکزشان را بر رابط 
کاربری، ثبات عملکردی و قابلیت‏هایی مانند پس‏زمینه‏های مجازی و لینک‏های 
آسان برای جلســات گذاشتند. به‏طور مشــابه، رمزگذاری سرتاسری واتساپ و 
طراحی موبایل‏محور آن، کاربران جوان‏تر را جذب کرد. از آن‏سو نیز ادغام یکپارچه 
فیس‏تایم با دستگاه‏های اپل، کاربران iOS را به خود جلب کرد. همه این پلتفرم‏ها 
دســت روی نقطه‏ضعف اسکایپ گذاشــته بودند:؛ کیفیت تماس و پیچیدگی 
رابط کاربری. جز این، اســکایپ در نوآوری نیز از رقبا عقب ماند. درحالی‏که زوم 
قابلیت‏هایی مانند اتاق‏های جداگانه و پس‏زمینه‏های مجازی معرفی می‏کرد و 
از قابلیت جلسات گروهی بزرگ و با تأخیر کم پرده برمی‏داشت، واتساپ فناوری 
رمزگذاری سرتاسری را توسعه می‏داد و به‏روزرسانی‏های اسکایپ تدریجی و اغلب 
واکنشــی و ناقص بودند. اینها مانند دزدانی بودند که قلب کاربران اســکایپ را 
ربودند؛‏ کاربرانی که معتقد بودند، اســکایپ کُند است و ناقص و رقبا بی‏نقص و 

مطلوب نظر؛ مثل آینه‏ای که کاستی‏های اسکایپ را عیان می‏کردند.

   سوءمدیریت و گمراهی �
مسیر اسکایپ با تغییر مالکان، ســرگردانی میان امید و ناکامی بود. در دوره 
مالکیت eBay بر اسکایپ، مدیران این شرکت ارزش اسکایپ را بیش از حد ارزیابی 
کردند و درنتیجه نتوانستند آن را در پلتفرم تجارت الکترونیک خودشان ادغام کنند. 
اختلافات حقوقی با مؤسسان بر سر حقوق فناوری P2P نیز پیشرفت‏‏ها را مختل 
کرد و گذشــته از این eBay بر کســب درآمد از اسکایپ با تبلیغات و قابلیت‏های 
پریمیوم تمرکز کرد و همین عامل بیگانگی کاربران با این پلتفرم شد؛ کاربرانی که به 
مدل رایگان اسکایپ عادت داشتند اما حالا با تصمیم‏های جدید باید پول پرداخت 
می‏کردند. مدیران مایکروسافت هم کم اشتباه نداشتند. آنها نیز به سبک مدیران 
eBay به فکر ادغام بودند و می‏خواســتند اســکایپ را در اکوسیستم خود ادغام 
کنند. معنای این تصمیم نیز مشخص بود؛ قهر مصرف‏کنندگان عادی. تغییرات 
مکرر رابط و مشکلات عملکردی مانند قطعی تماس و تأخیر صوتی، کاربران را نیز 
ناامید کرد. اولویت‏بندی مایکروسافت بر تیمز و توسعه قابلیت‏های پیشرفته‏ در این 
سرویس، اسکایپ را گرفتار مسائل هویتی کرد و عملًا توسعه‏اش را به حاشیه برد. 
نگرانی‏های فنی و امنیتی نیز ریشه‏های اسکایپ را خشک کردند. انتقال اسکایپ 
از معماری P2P به زیرســاخت متمرکز »آژور«، چالش‏های جدیدی را ایجاد کرد. 
نگرانی‏های حریم خصوصی، انتشار گزارش‏هایی درباره دسترسی مایکروسافت به 
ارتباطات اسکایپ و آسیب‏پذیری‏های امنیتی به‏ویژه عملکرد ضعیف نسخه موبایل 

آن نیز کاربرانی را که به دنبال تجربه‏های یکپارچه بودند، حسابی دلسرد کرد. 

نوری بر تاریکی فاصله‏ها �
اسکایپ، ارتباطات را به دوردست‏ها برد و بی‏هیچ‏ اغراق و گزافه‏ای، جهانی کرد. 
به‏ویژه برای مناطق و کشــورهای در حال توسعه، شبیه یک معجزه ارتباطی به‏نظر 
می‏آمد. فناوری VoIP آن، درون شــبکه‏ای جهانی، سیگنال‏های صوتی آنالوگ را 
به داده‏های دیجیتال تبدیل می‏کرد و این یعنی ممکن‏شــدن پیام‏رســانی فوری، 
تماس‏های ویدئویی گروهی، اشتراک صفحه، شناسایی تماس‏گیرنده، پست صوتی، 
کنفرانس‏های تلفنی و... این‏ها برای آن دوران مفاهیمی بیشتر از فناوری  داشتند؛ 
چراکه به افراد و کسب‏وکارها امکان می‏داد از موانع محدودکننده جغرافیایی عبور 
کنند. هیچ‏کس منکر نقش حیاتی این ابزار ارتباطی برای جوامع مهاجر و کارگران 
دورکار اغلب فقیر نیست. اسکایپ برای پلتفرم‏های ارتباطی بعد از خود نیز الگو شد و 
ثابت کرد، راه‏حل‏های مبتنی بر اینترنت چه جایگزین‏های خوبی برای سیستم‏های 
مرســوم هســتند. تأثیر آن در طراحی نسل بعدی اپلیکیشــن‏های ارتباطی مانند 

واتساپ، زوم و مایکروسافت تیمز مانند خورشید در آسمان مشهود است. 

نوآور نباشید، خاموش می‏شوید �
حدود دو ماه پیش مایکروســافت بازنشســتگی اســکایپ را اعلام کرد 
و دیــروز اجرایی شــد. تصمیمی که بــرگ دیگری از تغییــر در طرح‏های 
استراتژیک شرکت‏های فناوری اســت. اطلاعات کاربران به مایکروسافت 
تیمز منتقل شده اســت؛ نسخه جدیدتر و پیشــرفته‏تر اسکایپ است که 
تماس‏هــای صوتــی و تصویری، برنامه‏ریزی جلســات، مدیریــت تقویم و 
اشــتراک‏گذاری فایل دارد.  میراث اســکایپ زیاد است. این پلتفرم، زبان 
ارتباطــات مــدرن را بازتعریف کرد. پیش از آن‏که واتســاپ یا زوم به میدان 
آیند، نشــان داد که اینترنت می‏تواند جایگزین خطوط مسی شود. مسیر 
را برای نسل بعدی اپلیکیشــن‏ها و پلتفرم‏های ارتباطی هموار کرد. افول 
و خاموشــی آن اما درس‏های مهمی دارد. این‏که کاربر قلب فناوری است 
و اگر به تجربه کاربری توجه نشــود، زمین می‏خورید، نوآوری نفس حیات 
است و اگر نوآور نباشید رقبا نسخه‏تان را می‏پیچند و از همه مهم‏تر، اعتماد 
شکننده است. اگر دست از پا خطا کنید و کاربران را نگران حریم خصوصی 
کنید و اعتمادشــان از دســت برود، فاتحه‏تان خوانده اســت. این ماهیت 
چالش‏برانگیز فناوری است. اســطوره‏ها هم خاموش و خاطره می‏شوند. 
اســکایپ گویی ســتاره‏ای بود که در آســمان فناوری درخشید، سپس به 
سکوت فرو رفت. بازنشستگی‏اش در 5 مه 2025، نه‏تنها پایان یک پلتفرم 

که روایتی است از شکنندگی در برابر زمان. 

 اسکایپ پس از دوره‏ای پرفرازونشیب با اعلام مایکروسافت
پس از ۲۲ سال برای همیشه بازنشسته شد

ناگهان ستاره‏ای خاموش شد
کتابخانه

در اتمسفر بوشهر
مجموعه داستان »کتاب زمینی« نوشته سعید 
بردستانی، نویسنده بوشهری در ۷۲ صفحه 
و با قیمت ۹۵ هزار تومان توســط نشــر هیلا 
از زیرمجموعه‏های گروه انتشــاراتی ققنوس 
منتشر شد. »کتاب زمینی« شامل ۹ داستان 
کوتاه با نام‏های جزیره من، جوانشیر، نقطه، 
مصاحبه، ســه ماهیگیر، بهترین آتش‏نشان 
دنیا، در ســتایش پنجره، بســی عاشــقانه و 
کالای فرهنگی اســت. به گفته نویســنده، 
داســتان‏های »کتاب زمینــی« با موضوعات 
مختلف مربوط به سال‏های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ 
در بوشهر است. سعید بردستانی خاطرنشان 
کرده، »کتاب زمینی« را پس از گذشت هشت 
ســال از آخرین اثر خود به همت انتشــارات 
ققنوس راهی بازار کتاب کرده اســت. مجموعه داســتان »هیچ« )انتشارات 
ققنــوس، ۱۳۸۵(، »نهنــگ تاریک« )انتشــارات پیدایــش، ۱۳۹۴( و رمان 
»تار مو« )نشــر نیماژ، ۱۳۹۵( از دیگر آثار بردستانی است. آثار این نویسنده 
پیش‏تر در جشنواره‏های مختلفی چون جشنواره سراسری مطبوعات، جایزه 
گلشیری، جایزه گام اول، جایزه صادق هدایت، کنگره ملی شعر و داستان، 

جایزه ادبی بوشهر، جایزه شهر کتاب و... حائز رتبه شده است.

کتاب زمینی
نویسنده: سعید 

بردستانی
انتشارات: هیلا 

)ققنوس( 

تاریخ

افتتاح تونل مانش
6 مــه 1994 و بــا بــه اتمــام 
رســیدن مراحل ساخت تونل 
میتــران،  فرانســوا  مانــش، 
فرانســه  وقت  رئیس‏جمهــور 
کالــه  در  الیزابــت  ملکــه  و 
فرانســه ایــن تونــل را به‏طور 
ملکه  رســمی افتتاح کردند. 

انگلستان از ایستگاه واترلو لندن و فرانسوا میتران از ایستگاهی در لیل 
به‏ســوی کاله به‏حرکت درآمده بودند. تونل مانش، مســیر راه‏آهنی ۵۲ 
کیلومتری در بســتر کانال مانش و زیر کف دریاســت کــه بندر پادوکاله 
فرانســه را به شهرک فوکستون انگلســتان متصل می‏کند. بدین‏ترتیب 
این تونل تنها راه مواصلاتی ثابت بین بریتانیا و اتحادیه اروپاست. هزینه 
ساخت این پروژه که انجمن مهندسان عمران آمریکا آن را یکی از عجایب 
هفتگانه دنیای مدرن نامید، بر  21 میلیارد پوند بالغ شــد و شش سال 
زمان برد. اولین ایده برای ســاخت تونلی برای اتصال بریتانیا و فرانسه، 
در سال ۱۸۰۲ مطرح شد اما تصویب چنین طرحی با توافق دو کشور تا 
دهه 1980 عملی نشد. زمان عبور از داخل تونل مانش حدوداً ۳۵ دقیقه 
است و حدود ۲۶ درصد از تبادل محموله بین بریتانیا و اروپا ازطریق آن 

انجام می‏شود که ارزش سالانه‏ آن به ۱۲۰ میلیارد دلار می‏رسد.

 چهره

استادِ استادان
محمدحسین بشــرویه‏ای معروف به بدیع‏الزمان فروزانفر در ســال ۱۲۷۶ در 
بشرویه از توابع استان خراسان جنوبی زاده شد. بدیع‏الزمان فروزانفر، یکی از 
برجسته‏ترین و بزرگ‏ترین استادان زبان و ادبیات فارسی و متون عرفانی است. 
بزرگی و جایــگاه والای فروزانفر دلایل گوناگونــی دارد. یکی از آن‏ها، تألیفات 
اوســت که همگی حاصل ســال‏ها مطالعــه و تحقیق در متــون گوناگون‏اند. 
ازجمله آثار پژوهشــی فروزانفر می‏توان به ‏»مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی«، 
»شــرح احوال و نقد و تحلیل آثار شــیخ فریدالدین عطار نیشابوری« و »شرح 
مثنوی شریف« اشاره کرد. نمونه‏ای از تصحیح‏های سنجیده او را نیز می‏توان 
در آثاری چون »فیه‏مافیه«، »معارف« و »کلیات شمس« دید. آن‏چه نام فروزانفر 
را بر تارک تحقیقات ادبی و عرفانی نشــاند، شــیفتگی او بــه نبوغ ادبی مولانا 
جلال‏الدیــن محمد بلخی بود. به‌جز این‏ها اما یکی دیگر از دلایل عظمت نام 

فروزانفر به این بازمی‏گردد که او بسیاری از بزرگان، استادان، 
مؤلفان و محققان نامدار زبان و ادب فارســی را استادانه 

آموخته اســت و تعداد چشمگیری از صاحب‌نامان 
ادب فارســی معاصر، توفیق شاگردی فروزانفر 

را داشــته‏اند. بدیع‌‏الزمــان فروزانفر ۱۶ 
اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۹ بر اثر سکته 

قلبی درگذشت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
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در ستایش امر روزمره

 شــما هم شــاید در بدترین روزهای زندگی و 
وســط اعصاب‏خردی‏های مالی و کاری یا در 1

مــال روزهایــی که بی‌هیــچ اتفاق خوشــی از پی هم 
می‏گذرند، از بزرگ‏تری، دوســتی شــنیده‏اید که: »بازم 
خداروشکر کن« و آن‏‏لحظه قاطی کرده‏اید که الان این 
زندگی که در بهترین حالت صبح بلند می‏شوم، سر کار 
می‏روم و شــب برمی‏گردم و غذایی و دائم روتین و تکرار، 
چــه شــکر و ستایشــی دارد؟ من هــم همین‏طور فکر 
می‏کردم. البته نســبت به خیلــی از آدم‏هــای دوروبرم 
خوش‏بین‏ترم. مثلًا اگر صبحی هوا ابری باشد و خنک، 
نم باران بزند، آن روز واقعاً خوشــحال می‏شوم. دانشگاه 
استنفورد یکی از کتاب‏هایی که در حوزه فلسفه منتشر 
کرده »زیبایی‏شناسی امر روزمره« است. یوریکو سایتو، 
 ـآمریکایــی کــه تخصــص‏اش در  فیلســوف ژاپنــی 
زیبایی‏شناســی و آن واژه‏ی محبوب ژاپنی این سال‏ها، 
وابی ســابی )در زیبایی‏شناسی سنتی ژاپنی به‏معنای 
پذیرش نقص‏ها و در عین حال ستایش زیبایی آن‏هاست( 
است، در این کتاب می‏گوید که هنر فراتر از چیزی است 
که در موز‏ه‏ها می‏بینیم کــه در زندگی‏ روزمره در جریان 
اســت. حالا می‏دانم خیلی‏ها می‏گویند مثلًا ترافیک و 
دود و دم چه زیبایی دارد. من هم موافقم. اما این روزها با 
واژه‏ای آشــنا شــده‏ام به‏نام اکفراسیس؛ یعنی به کلمه 
درآوردن هنرهای دیگر به‏خصوص هنرهای تجســمی 
مانند نقاشــی، در مقاله یا در شعر یا داستان. جریان از 
مجموعه کتابی شروع شد که انتشارات آبان چاپ کرده و 
در آن مقاله‏هایــی از نویســندگان دربــاره آثار نقاشــی 
می‏خوانیم. یکی از کتاب‏ها درباره »شاردن« و »رامبرانت« 
نوشــته مارسل پروست است. شــما اگر چند صفحه از 
کتاب »در جســت‏وجوی زمان از دســت رفته« مارسل 
پروست را ورق زده باشید )چون راستش من همیشه فکر 
می‏کنم به‏جز خود پروســت و مهدی سحابی چه کسی 
می‏تواند کل آن کتاب عظیم را بخواند!( می‏دانید پروست 
در توصیــف چیزهای جزئی، از اشــعه نور آفتاب تا مثلًا 
حرکــت برگ درختان دقیق اســت. او در نقاشــی‏های 
شــاردن چیزی را کشف کرده که همان زیبایی‏شناسی 
روزمره‏گی است. در غذای نیم‏خورده، سفره هنوز پهن 
ناهار و آن رنگ، نور و شکوه نقاشی‏های شاردن را می‏بیند 
و می‏گوید اگر شاردن آن‏قدر این چیزها را زیبا می‏دیده که 
لازم‏ دیده نقاشی‏شان کند و لذت‏اش را از تماشای‏شان با 
ما در میان بگذارد و اگر ما از نقاشــی‏های شــاردن لذت 
می‏بریم، لاجرم آن صحنه‏های روزمره پیش رویمان هم 
زیباســت که بی‏توجه از کنــارش می‏گذریم. این‏همه را 
نوشتم که بگویم دارم تلاش می‏کنم همانند مدل پروست 
بــه جهــان اطرافم‏ نــگاه کنــم. در این وانفســای روان 
خراب‏مان، کشــف زیبایی‏های کوچک شاید به دادمان 

برسد که آدم‏های زشتی نشویم.
 در راســتای همین نــگاه روزمره ایــن روزها 

موفقیت‏هایی هم کسب کرده‏ام. مثلًا به‏عنوان 2
یک پرسپولیســی، تماشای نیمکت مربیان استقلال با 
حضور مجتبی جباری و بازی‏های اخیرشــان زیبا بود. 
طبعاً هیــچ علاقه‏ای نــدارم تیم رقیب صعــود کند اما 
تماشای نیمکتی باشخصیت در زمین فوتبال سعادتی 
اســت. از آن صف طولانی لعنتی در ایــن روزهای آخر 
نمایشگاه پیکاسو در تهران موزه هنرهای معاصر هم لذت 
بردم. اینکه همه‏جــور آدمی در صف بود. پیر و جوان. از 
همه قشــر و فرهنگی. لازم دیــده بودند بیایند در صف 
بایستند و نقاشی‏های پیکاسو را ببینند. از احترام آدم‏ها 
به یکدیگر داخل موزه کیف کردم. به‏رغم ازدحام صبوری 
می‏کردنــد تا نفــر جلویی نقاشــی را ببینــد، عکس و 
ســلفی‏اش را بگیرد و نوبت خودشــان شود. همین که 
نقاشی پیکاسو برای آدم‏های عادی آن‏قدر مهم است که 
دلشــان می‏خواهد ســلفی با آن داشته باشند، محشر 
نیست؟ از آن عکس صف بی‏ادعای مردم اصفهان برای 
دادن خون به مردم بندر شهید رجایی هم حظ کردم. از 
اینکه این مردم هنوز در هر واقعه‏ای و هر فاجعه‏ای کنار 

هم می‏ایستند. 
البته که سانتی‏مانتالش نمی‏کنم. در همه‏ی این‏ها 
که گفتم چیزهایی هم وجود داشــته کــه به‏قول اهالی 
جوان شــبکه‏های اجتماعــی »ادایی« بــود. و »ادایی 
بــودن« واقعاً حرص آدم را درمی‏آورد. اما هر آنچه اصیل 
باشد شــبیه نیلوفر وســط مرداب درنهایت خودنمایی 
می‏کند. وظیفه ما چیست؟ تشخیص زیبایی اصیل از 
زیبایی ادایی. تمیز دادن امر والا از مبتذل و درک اینکه 
ابتذال لزوماً ربطی به مــال روزمره ندارد. ابتذال یعنی 
جعل‏کردن چیزها. رنگ کردن گنجشک به‏جای قناری 
و بعد تحسین و ســتایش قناری. واقعیت این است که 
کســی به فکر این نیست که ما شاخک‏های‏مان در این 
تشخیص تیز شود، چون آن‏وقت زشتی‏ها را هم واضح‏تر 
می‏بینیم. در دنیای پر زرق‏وبرق امروز، تمیز دادن اصل و 
بدل هم کار ساده‏ای نیست و این دشواری وظیفه است.

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


